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  با تأكيد بر قرآن كريم و كتاب مقدس: نجات در اسلام و مسيحيت

  نجات در اسلام و مسيحيت

  )كتاب مقدس با تأكيد بر قرآن كريم و(

  ∗∗∗∗مصطفى آزاديان

  چكيده

از  و ايـن مسـئله نجـات اسـت  ۀگويى به مسـئل پاسخ ،اديان $يكى از مباحث عمد
نجـات . رود شمار مى ابراهيمى اسلام و مسيحيت، بهدين های دو  ترين دغدغه مهم

و نيـل بـه قـرب و رضـای  وندناخشنودی خدادر اسلام به معنای رهايى از گناه و 
مـا ، ايابـد الاهى است كه در پرتو ايمان به خداوند و انجام اعمال نيكـو تحقـق مى

به معنای رهايى از گناه نخسـتين و پيامـدهای آن اسـت كـه  »نجات«در مسيحيت 
ايـن . شـود فيض الاهى و قربانى شدن حضرت عيسى مسـيح ميسّـر مى به مددتنها 

ــ ــه مهمت ــوز$ نجــات را مقال ــه آم ــوط ب ــر اســاس  -رين مســائل مرب ــرآن کــریمب و  ق
  .بررسى مى كند - مقدس کتاب

  ها   واژه ديكل

  .نجات، ايمان، عمل صالح، گناه اوليه، عيسى مسيح، قربانى، بهشت و جهنم
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  مقدمه

باب نجـات بايـد  هر دينى در. نجات است ۀگويى به مسئل پاسخ ،اديان $يكى از مباحث عمد
نجات از چه؟ نجات بـه چـه؟ و نجـات بـا چـه؟ پاسـخ بـه : پرسش اصلى پاسخ بگويدبه سه 

. باب موقعيت و معضـل كنـونى انسـان در جهـان اسـت گر ديدگاه دين در پرسش اولى بيان
گر وضعيت مطلوبى است كه بايد بـه آن دسـت يافـت و پاسـخ بـه  پاسخ به پرسش دوم بيان

در ايــن نوشــتار  .)47: 1386 ،ميان و موحـديان عطــاررســت( راه نجــات اسـت دهند$ نشــان ،پرسـش ســوم
  .شويم سه پرسش جويا مىاين های دين مبين اسلام و مسيحيت را به  پاسخ

  وضعيتى؟ »از چه« نجات. 1

  نظرگاه مسيحيت .1.1

مسـيحيان  بـه اعتقـاد. دانـد معضل كنونى بشر را گناه نخسـتين و پيامـدهای آن مى ،مسيحيت
: 1پيـدايش، ( خداوند انسان را در آغاز آفرينش در كمال راستى و درستى و شبيه به خود آفريد

ن جای داد و انـواع درختـان زيبـا بـا دَ خداوند حضرت آدم را در باغى در سرزمين عَ . )27 -26
درخـت « و »درخـت حيـات«خـدا در وسـط بـاغ . طعم را در آن باغ رويانيد های خوش ميوه

فرمـود  7، خداوند به آدمکتاب مقدسبه گفته )10-8: 2پيدايش، ( قرار داد را »نيك و بد شناخت
زيرا اگر از ميوه آن  های درخت باغ بخور، بجز ميوه درخت شناخت نيك و بد؛ ۀ ميوهاز هم

ۀ حيوانـاتى كـه خداونـد مـار كـه از همـ) 18-17: 2پيـدايش، ( بخوری، مطمئن باش خـواهى مـرد
آمد و به او گفت مطمـئن بـاش  )آدم حضرت همسر(ر بود روزی نزد حوّا آفريده بود زيركت
هرگز نخواهى مـرد، بلكـه بـا خـوردن آن ماننـد » درخت شناخت نيك و بد«با خوردن ميوه 

حـوا از ميـوه درخـت خـورد و بـه . توانى خوب را از بد تشـخيص دهـى مى شوی و مى خدا
با خوردن ميوه درخت چشمان آنـدو بـاز شـد و ) 6-1: 3پيدايش، ( داد و او نيز خوردش نيز شوهر

نافرمانى خدا كردند و به  ،ممنوعه درختِ  $آندو با خوردن ميو. به دانايى خوب و بد رسيدند
بسبب تو زمين ملعـون شـد فرمود  7به آدم متعال به همين جهت خداوند. گناه آلوده شدند

كرد، تا آخر عمر با عـرق و تو تمام ايام عمرت با رنج و زحمت از آن كسب معاش خواهى 
ات نان خواهى خورد و سرانجام به همان خاكى باز خواهى گشـت كـه از آن گرفتـه  پيشانى
سپس خداوند فرمود حال كه آدم مانند ما شده است و خوب و بـد را  .)19 -17: 3پيدايش، ( شدی
) 22: 3پيدايش، (نيز بخورد و تا ابد زنده بماند، » درخت حيات«شناسد، نبايد گذاشت از ميوه  مى
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كـرد تـا كـار زمـين را كـه از آن گرفتـه شـده بـود بكنـد ن بيرون دَ رو آدم را از باغ عَ  از اين
شـباهت انسـان بـه . خداوند در ابتدا انسان را شبيه به خود آفريده بـود ،بنابراين .)23: 3پيـدايش، (

خداوند بـه انسـان عقـل داد تـا . جسمدر ساحت خدا تنها در ساحت روح و انديشه بود و نه 
، اراده داد تا كارهـای نيكـو انجـام دهـد، بورزدبتواند استدلال كند، قلب داد تا با آن محبت 

خـدا آفريـده  صورت انسان به. خدا معاشرت و دوستى داشته باشد روح داد تا بتواند با آن با
ابوالبشـر  آدم ،رو ايـن از. )129: 1361ميلـر،( شد تا بتواند خدا را بشناسد و با او ارتبـاط پيـدا كنـد

غـرور  بـه سـبب وخـود آزادی اسـتفاده نابجـا از اراده و بر اثر اما بالذات خوب و نيكو بود، 
  . ممنوعه تناول كرد و بدين ترتيب از آن مقام تقدّس و پاكى هبوط كرد $نفسانى از شجر

اولاد ۀ رود به همـ مى به شمار )Original Sin(به اعتقاد مسيحيت اين گناه كه گناه نخستين
  هكـه بـ چنـان لهـذا هـم: مرگ و تباهى در سراسر جهان شـد رواجآدم به ارث رسيد و سبب 

مـردم ۀ گونه موت بر هم و به اين. گناه موته ديد و بوساطت يك آدم گناه داخل جهان گر
   .)12 :5روميان، ( گناه كردنده ا كه همجطاری گشت از آن

تـأثير ايـن . رود اعتقاد به گناه اوليه و ذاتى از باورهای مهم و بنيادين مسيحيان به شمارمى
شـهوانى متولـد ها بدون ترس از خدا، بـدون توكـل بـر او و بـا ميـل  كه انسانگناه آن است 

ايـم، از نيكـى و صـلاح متنفـريم، بـه  های پسـت غـرق شـده شهوت در«ها  ما انسان: شوند مى
بـا . هيچ عمل صالحى انجام دهيم يا درباره آن فكـر كنـيمتوانيم  نمىها ميل داريم و  شرارت

طور كـه درخـت فاسـد ميـوه  همـان ،آوريم مى وجود پندار، گفتار و رفتار پليد به ،گذر عمر
بنابراين، ما با طبيعت خود تحت غضب خدا و در معـرض مجـازات عادلانـه . آورد سد مىفا

  .)124: 1381دانستن، (» قرار داريم
گنـاه ذاتـى سـه ) دان سرشناس مسـيحى الاهى -م1274-1224(توماس آكويناس به باور 

 از خدا داريم وما تمايلى فطری به گريز  ؛سازد روح ما را آلوده مى )1: ها دارد اثر بر ما انسان
ما اسير ) 2های خلاف عقل و قانون الاهى ارضا و اقناع كنيم؛  كوشيم خودمان را به شيوه مى

كه خودمان به كردار و پندار ناشايست تمايلى فطـری  يعنى افزون بر آن ؛ايم شيطان زاده شده
 چـهمـان و  گناهـان ذاتـى چـه(مـا  انگناهـ )3تواند در ما نفوذ كنـد؛ و  مىنيز  داريم، شيطان

تخطـى از فرمـان خداونـد و  ،؛ زيـرا گنـاهانـددر خـور كيفر )ويمشـ مى گناهانى كه مرتكب
گرداندن از خداست و اهانتى عميق به ساحت قدسى اوست كه تنها حكم در خور آن،  روی

 دِينى است كه ما بايد به دليل گناهانمان بـه خداونـد بپـردازيم ،كيفر ابدی. كيفر ابدی است

  :نويسد مى لس در رساله خود به روميانپو) 469: 1376ون و ديگران،مايكل پترس(



119  

 

 

س
 م
 و
لام

س
ر ا

 د
ت
جا

ن
ت
حي

ي
 :

أك
ا ت

ب
 يد

كر
ن 
رآ
ر ق

ب
 يم

س
قد

 م
ب
تا
 ك
و

  

انم كه در من يعنى در جسدم هيچ نيكويى ساكن نيست؛ زيـرا كـه د مى زيرا...
 زيـرا آن نيكـويى را كـه ؛كردن نى واراده در من حاضر است، اما صورت نيك

را  چـون آنچـه. كنم خـواهم مـى  كنم، بلكـه بـدی را كـه نمـى  خواهم نمـى مى
بلكـه گنـاه كـه در مـن سـاكن  ،كنم من ديگر فاعل آن نيسـتم خواهم مى نمى

  .)20 -18: 7روميان، (است 
ها در  انسـان $ارادتـا موجـب شـد  7گناه اوليـه و هبـوط حضـرت آدم ،به اعتقاد آگوستين

 ونـدبـه فـيض خداشـته و ارتكاب بدی آزاد باشد، امـا در انجـام كارهـای خـوب آزادی ندا
به ما رسـيده، گـرايش بـه گنـاه اسـت و مـا بـه  7از نگاه او گناهى كه از آدم. مند باشدنياز

تنها چاره كار فيض و لطف خداست كه در مسيح  ،خدا بازگرديم سوی بهتوانيم  نمىتنهايى 
ها  از نظرگاه مسيحيت معضل كنونى انسان در نتيجه،. )91-87ص ،1363ياسپرس، ( ظهور كرده است

بـه فرزنـدانش بـه ارث رسـيده  7بار آن است كه از حضـرت آدم زيانگناه نخستين و آثار 
  . است

  نظرگاه اسلام. 2.1

اعتقاد بـه . ديدگاه مسيحيت است باكاملاً متفاوت  كنونى انسان معضلدربار$ اسلام  ديدگاه
از  7حضـرت آدم قـرآن کـریممطـابق . گناه اوليه و آثار آن هيچ جايگاهى در اسـلام نـدارد

؛ سـپس پروردگـارش او را  )ثمّ اجتبه ربهّ فتاب عليه و هدی( :پيامبران برگزيده الاهى است
برای نقد ديدگاه مسيحيت دربار$ گناه نخسـتين (. )122 :طه(را هدايت كرد؛ ] وی[برگزيد و بر او ببخشود و 

  ). 271-266 : 1388آزاديان، : و آثار آن نك
ان گناهانى است كه آگاهانـه و از روی اختيـار انجـام كنونى انس معضلاز نظرگاه اسلام، 

 كـه بـر خـلاف فرمـان خداونـداست  )چه قلبى و چه ظاهری( انجام هر كاریگناه . دهد مى
ها يـا موافـق خواسـت و اراده  ا انسـانماختياری اعمال . )242ص ،15، ج1412 ،طباطبايى(باشد  متعال
 قـرب بـه خداونـدد و با انگيزه و نيـت نو يا مخالف، اگر موافق خواست الاهى باش اند الاهى
. آيند به حساب مىالاهى گناه  $خواست و اراد ت باعبادت، و در صورت مخالف شوندانجام 

گنـاه  ،ر فعل و قولى كه به وجهى با عبوديت منافات داشـته باشـده ،علامه طباطبايىبه گفتۀ 
تـرين آنهـا  عبوديت با موانعى همراه است كه بزرگ. )134: 2ق، ج 1412يى، طباطبـا( شود شمرده مى

تواننـد انسـان را بـه ورطـۀ گنـاه  هـر يـك از ايـن موانـع مى. هوای نفس، دنيا و شيطان است
گيـری  ارضای آنها بدون بهره های غريزی و مراد از هوای نفس پيروی انسان از ميل. بكشانند

گيری و نگرش نادرست انسان به زندگى دنيا نيز  موضع. است از نيروی عقل و فرامين الاهى
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يكى از عوامل انحراف انسان است؛ بدين معنا كه انسان دنيا را هدف نهـايى تلقـى كنـد و از 
شـيطان نيـز از مسـير هـوای نفـس، و تـزيين كارهـای زشـت و . زندگى آخرت غافـل شـود

هـر . )143: 1388رجبـى، (دهـد  ق مىكاری، انسان را به سمت گنـاه سـو های دروغ و فريب وعده
شوند انسان با اختيار خود اسير دام گناه شود و راه نجـات  گانه سبب مى يك از اين موانع سه

  . را به روی خود مسدود كند

  شود يا چگونه وضعيتى است؟ مى گفتهوضعيتى  »به چه«نجات . 2

  نظرگاه مسيحيت. 1.2

به وضعيتى كه انسان پس از رهايى از گنـاه و  اين پرسش به حقيقت نجات اشاره دارد، يعنى
گنـاه نخسـتين موجـب  ،گونه كه اشاره شد از نگاه مسيحيت همان. شود آثارش بدان نائل مى

و ) 12: 5روميـان، ( آيـد ، مجازات گناه به حساب مىکتاب مقدسمرگ، از نظر . مرگ انسان شد
مـرگ جسـمانى روح از  بـا. مرگ جسمانى، مرگ روحانى و مرگ ابدی: بر سه گونه است

و به خاك تبـديل شده فاسد  ،دهد و بدن در قبر شود و به زندگى خود ادامه مى بدن جدا مى
پيش از هبـوط خـود تـابع  7 زيرا حضرت آدم ؛اين نوع مرگ با گناه ارتباط دارد. شود مى

مـرگ . اسـتمرگ جسمانى تابع مرگ روحانى و در حكـم مجـازات و لعنـت . مرگ نبود
ان جدايى روح از خداست كـه بـه واسـطه آن انسـان حضـور خـدا و معرفـت و روحانى هم

نتيجـه و تكميـل مـرگ روحـانى اسـت كـه نيز مرگ ابدی  .دهد اشتياق به او را از دست مى
؛ 9: 1الونيكيان دوم، ؛ تسّـ41: 25متـى، ( اسـتجاودانى در جهنمّ  مجازاتو همان جدايى ابدی از خدا 

شـمار  جسـمانى بـرای مؤمنـان مسـيحى مجـازات بـه مرگِ  ،مسيحيانبه اعتقاد  .)11: 14مكاشفه، 
؛  23-21: 1؛ فيليپيـان، 8: 5، دوم قرنتيـان( مجازات بـر خـود گرفـت عنوان آيد؛ زيرا مسيح آن را به  نمى

الاهیـات  تيسـين،( رود ميرند روحشان به حضور مسيح مـى وقتى مسيحيان مى) 14-13: 4، اول الونيكيانتسّ 

  .)187، صمسیح@
ى رهـايشود كه انسان از مرگ روحانى و ابـدی  قيقت نجات به آن وضعيتى اطلاق مىح

تغييـری اسـت كـه  »تجديد حيـات«. نائل شود »تولد دوباره«/ »تجديد حيات«يابد و به فيض 
به حيات روحانى او قلب انسان را از مرگ  ؛آورد مى وجود خداوند در نفس و قلب انسان به

شـود و حيـات الاهـى در او  كه نفس انسان بـه قداسـت متمايـل مى ای گونه كند به منتقل مى
؛ 8و  5: 3يوحنا، ( دمد القدس حيات نويى در قلب مى وحر) 33: 2م، ج1888الاميركانى، (گردد متبلور مى

بخشـد و در نتيجـه  ای مى و به او حيات، طبيعـت، شخصـيت و خلقـت تـازه) 12-11: 5اول يوحنـا، 
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ــد از اعضــای خــانواده خــدا مى ،شــخص ــاچيكى( شــود عضــوی جدي ــه  .)97: م 1982خ عيســى ب
ملكـوت  ،گويم، اگر كسى از سـر نـو مولـود نشـود آمين آمين به تو مى« :نيقوديموس گفت

شـود و  در وضعيت نجـات انسـان از نـو متولـد مى ،بنابراين .)3: 3، يوحناّ( »تواند ديد خدا را نمى
در ايـن  .شـود و مقـدس اسـت او نيـز فرزنـد خـدا و مقـدس مى همانند عيسى كه فرزند خدا

 د و ايـن حالـت نيكـى دقيقـاً همـان نجـات اسـتگرايـ شخص از گناه به نيكى مى ،وضعيت
   .)96: 1388آزاديان، (

بـه خطـاب  ،دربـاره وضـعيت نجـات يـافتگى پـولسکتاب مقـدس مطابق ترجمه تفسيری 
های  ايد، به بركات و شادی از نو زنده شده اكنون كه همراه مسيح« :گويد مىمؤمنان مسيحى 

. آسمان چشم بدوزيد، جايى كه مسيح در كنار خدا، بر تخت عـزت و قـدرت نشسـته اسـت
. ای امور اين دنيـای زودگـذر غصـه نخوريـد همواره به آنچه در آسمان است بينديشيد، و بر

د؛ زيـرا زنـدگى بنـد به اين دنيای فانى همان قدر دل ببنديد كـه يـك شـخص مـرده، دل مى
وقتـى مسـيح كـه زنـدگى واقعـى . همراه مسيح در حضور خـدا .واقعى شما در آسمان است

. ماست بازگردد، شما نيز با او خواهيد درخشيد و در جلال و شكوه او شريك خواهيـد شـد
كنند،  های ناپاكى را كه در وجودتان كمين مى گناهان اين دنيا نزديك نشويد، هوس به پس

هـای  رانـى و هـوس عفتـى، ناپـاكى، شـهوت د، هرگز خود را با گناهانى چـون بىنابود سازي
چون طمع نـوعى  ؛ظاهر اين دنيا نيز طمع نورزيد به چيزهای خوش. ننگين ديگر آلوده نكنيد

گرفتار خشـم و غضـب خـدا  شوند يقيناً  آنانى كه مرتكب چنين اعمالى مى. پرستى است بت
هنـوز بـه ايـن دنيـای گنـاه آلـود تعلـق داشـتيد، اسـير همـين شما نيز زمانى كه . خواهند شد

اما اكنون وقـت آن اسـت كـه خشـم و كينـه و فحـش و سـخنان . آور بوديد های شرم عادت
ديگـر دروغ  بـه يـك. زشت را همچون جامـه ای پوسـيده از تـن در آوريـد و دور بيندازيـد

مرده و از بين رفته اسـت  گفت ديگر نگوييد، زيرا آن طبيعت كهنه و فاسد شما كه دروغ مى
ايـد كـه طـى آن در شـناخت راسـتى ترقـى  ای را در پيش گرفته نون زندگى كاملاً تازهو اك
در اين زنـدگى . كوشيد هر روز بيشتر شبيه مسيح، خالق اين زندگى تازه شويد كنيد و مى مى

ردم ۀ مـچـون همـ ؛اهميـت و ارزشـى نـداردشخص تازه، مليت، نژاد، سواد و مقام اجتماعى 
اهميـت و ارزش دارد، حضـور  ،واقـع بهآنچه . به حضور مسيح بيايند توانند به يك اندازه مى

  ). 11-1: 3يان، كولسّ ( »مسيح در زندگى شخص است
تـا ابـد در حضـور خـدا بـه سـر خواهنـد بـرد و از لطـف و نيز  پس از مرگمنان به مسيح مؤ

ايمانان و كافران به جهـنمّ رهسـپار  ، در حالى كه بىخواهند شدپايانش برخوردار  رحمت بى
  :مى شوند  محروم وندتا ابد از حضور خداه، دش 



122  
  

 

 

م،
ده

نز
شا

ل 
سا

 
ره
ما
ش

 
64  

ن 
تا
س
زم
 ،

13
9
0

  

از مـن دور شـويد و در آتـش ! ونانعای مل : پس اصحاب طريق چپ را گويد
در عـذاب و ايشان  ... شده است فراهمجاودانى كه برای ابليس و فرشتگان او 

   .)46-41: 25متى، ( جاودانى خواهند رفت، اما عادلان در حيات جاودانى

  نظرگاه اسلام. 2.2

. حقيقت نجات وضعيتى است كه در آن انسان به قرب حضرت حق نائل شود ،از نگاه اسلام
در اين مرحله انسان با حضور در محضـر حضـرت حـق و انـس بـا او بـه بهجـت و سـروری 

. مراتـب و سـطوح مختلفـى دارد ،در اسـلامنجـات . دست مى يابدپايان  ناشدنى و بى وصف
رسند، هر كس متناسـب  همۀ مسلمانان به يك وضعيت هم سطح و مطلوب از رستگاری نمى
ای از نجـات  هـا بـه مرتبـه با ايمان و عمل نيكوی خود و نيز به تناسب پاكى از گناه و پليـدی

نـگ شـان ر رسـند كـه همـۀ مظـاهر حيـات دنيوی به كمـال مىى تا آنجا برخ؛ يابد دست مى
در ؛ )محيــای وممــاتى اللهّٰ رب العــالمين ان صَــلاتى و نسُُــكى و(: گيــرد خــدايى بــه خــود مى

حقيقت نماز من و ساير عبادات من و زندگى و مرگ مـن بـرای خـدا، پروردگـار جهانيـان 
كـه بـه  بـرای اين ،رو د از ايـنمـى شـوايمانشان به گناه آلوده  برخى ديگراما  ؛)162 :انعام( است

برسند بايد با توبه از ايـن دنيـا سـفر كننـد و يـا در قيامـت مشـمول شـفاعت دی ابرستگاری 
  .های برگزيده خداوند واقع شوند انسان

من عمل صالحا من ذكر وانثى وهـو (: دارندطيب و پاكيزه  ىاهل نجات در اين دنيا حيات
زندگى جديدی زنـده بدين معنا كه خداوند مؤمنان را به . )97 :نحل( )مؤمن فلنحيينه حيوه طيبه

مؤمنـان در ايـن حيـات طيبـه حقيقـت اشـيا را . كند كه در حريم آن آلـودگى راه نـدارد مى
وقتـى . جوينـد آنهـا بـه عـزت خـدا اعتـزاز مى. كنند بينند و از امور فريبنده دنيا دوری مى مى

هــای نفــس امــاره و  های شــيطان و هــوا و هوس عــزت مؤمنــان از خــدا شــد ديگــر وسوســه
هـايش  دنيـا و نعمـت كـه اند چرا كه دريافته ؛تواند آنها را ذليل سازد های دنيا نمى فريبندگى
خواهنـد  اند و جز او نمى صاحبان حيات طيبه دل در گرو پروردگار خويش سپرده. فناپذيرند

وقتى انسان . هراسند مىدارند، آنها تنها از سخط خدا  و جز تقرب به درگاه او را دوست نمى
يابـد  سـروری مى هى برسد در نفس خود نور كمال و قوت و عزت و لذت وبه چنين جايگا

لـذتى  زيرا او در حياتى جاودانه و نعمتـى فناناپـذير و ؛كه قابل اندازه و توصيف نخواهد بود
خداونـد ولـى و سرپرسـت ايـن مؤمنـان . خالص و سعادتى خالى از شقاوت غرق شده است

   .)241-240: 1388آزاديان، : نك( است و همواره با آنهاست
اولئـك يجـزون الغرفـه بمـا صـبروا و (: مؤمنان پس از مرگ در بهشت ساكن مى شـوند
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كـه  ايناننـد كـه بـه پـاس آن ؛)و مقامـاً  يلقوّن فيها تحيهّ و سلاما خالدين فيها حسـنت مسـتقرّاً 
های بهشـت را پـاداش خواهنـد يافـت و در آنجـا بـا سـلام و درود مواجـه  صبركردند غرفـه

فـلا ( ؛)76-75 :فرقـان( !شددر آنجا، جاودانه خواهند ماند، چه خوش قرارگـاه و مقـامى خواهند
داند چه چيز از  يچ كس نمىه؛ )عملونيتعلم نفس ما اخفى لهم من قرّه اعين جزاء بما كانوا 

بـرای آنهـا پنهـان شـده  - دادنـد به پاداش آنچه انجام مى -بخش ديدگان است  آنچه روشنى
مندان قرار دارند كه با عذاب و خواری و درد  شقاوت بهشتيان، اما، در مقابل. )17 :سـجده(است

انهّـا سـاءت مسـتقرا * انّ عذابها كان غراما (: در جهنمّ مستقر خواهند شد ناپذير پايانو رنج 
 آن بد قرارگاه و جايگاهى اسـت ،عذاب جهنم سخت و دايمى است و در حقيقت ؛)مقاما و
  .)66-65 :فرقان(

  شود؟ ای حاصل مى وسيله نجات با چه. 3

  نظرگاه مسيحيت. 1.3

تـوان بـه نجـات رسـيد و فـيض و  تنها با فيض و لطف الاهى است كـه مى ،از نگاه مسيحيت
محـض فـيض نجـات كـه زيـرا ...« :لطف الاهى نيز تنها در عيسى مسـيح ظهـور كـرده اسـت

  .)  5: 2افسسيان، ( »ايد يافته
ای كـه حتـى  گونـه به ،ليـه و پيامـدهای آن بسـيار بـزرگ بـودبه اعتقاد مسيحيان، گنـاه او

های آسمانى نيز نتوانسـتند ذات انسـان را از آن گنـاه پـاك  پيامبران بزرگ الاهى و شريعت
، داشـت هـا بـه انسـان زيـادی كـه ۀعلاقـ تعال به سبب عشق ووند مند به همين جهت خداكن

ــهرا خــود تصــميم گرفــت  ــد صــورت ب ــد از . عيســى مســيح مجســم كن ــن هــدف خداون اي
امـا ايـن نجـات . ها از گنـاه ذاتـى و پيامـدهای آن بـود تنها و تنها نجات انسـانبخشى  تجسم

عيسى مسيح با تعاليم و معجزات خود  ،رو از اين. فرايندی است كه بايد به تدريج تحقق يابد
سـتاخيز و صـعود بـه آسـمان و و سـپس ربا به صـليب رفـتن و ارائه يك زندگى نمونه و نيز 

بـرای بعـد از خـود، بنـى آدم را  القـدس همچنين با تاسيس كليسای مسيحى و فرستادن روح
   .)Topmoelier, 1967:995( نجات داد

و همـين امـر دانسـت دين مسيحيت را نجات از گنـاه اوليـه  بنيانتوان  مى اساس،بر همين 
ديـن  $تأكيد و آن را تنهـا در دايـر »اتنج«سبب شد كه رسولان مسيحى در مواعظ خود بر 

   :مسيحيت بپذيرند
نجات نيست؛ زيرا كه اسمى ديگر زير ] عيسى مسيح[كس غير او  در هيچو 
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  .)12: 4اعمال رسولان، ( يمنجات ياببايد ما آسمان به مردم عطا نشده كه بدان 
بشـر تجسـم صـورت  هخود خداوند است كـه بـ 7عيسى  ان،مسيحي ، بر طبق اعتقادبنابراين

چنانچه در اعتقادنامـه شـورای كلسـدون . دارای دو ذات الاهى و بشری استاو  ،يافته است
  :آمده است) م451(

كنيم كه پسر واحد و يگانه  ما به پيروی از پدران مقدس يك صدا اعتراف مى
خـدا و  حقيقتـاً . خداوند ما عيسى مسيح دارای الوهيت و انسانيت كامـل اسـت

ذات  وی با خدای پدر هم. ت و دارای جان و بدنى ناطق استانسان اس حقيقتاً 
چيـز بـه  هوی در هم. انسان نيز هم ذات است عنوان وی همچنين با ما به. است

  .)105: 1380لين، ( هاست جز گناه شبيه ما انسان
كفاره گناهان بشر، قربـانى كـرد  عنوان عيسى مسيح با مرگ خود بر روی صليب، خود را به

در اثر كاری كه مسـيح  كه پولس معتقد است. ديى يابنا از گناه اوليه و تبعاتش رهاه تا انسان
 - چه در آسـمان و چـه بـر زمـين -چيز را  هكرد تا هم فراهمدر حق ما انجام داد، خدا راهى 

خود باز آورد؛ جانبازی مسيح بر روی صليب و خونى كه او در راه ما ريخـت، همـۀ  سوی به
در نتيجه اين فداكاری است كه مسيح، شـما را بـه ) 20: 1كولسيان، ( داده استرا با خدا صلح ما 

ه ايد، بـ پيشگاه خدا آورده است؛ و شما بدون هيچ اتهام و محكوميتى در حضور خدا ايستاده
-21: 1كولسيان، ( بيند تا به سبب آن، شما را سرزنش كند  طوری كه ديگر او خلافى در شما نمى

   : كند گونه مناجات مى خداوند اين باآگوستين قديس  .)22
كارانى چون ما، حتـى  نجات گناه تو آنقدر دوستمان داشتى كه! ای پدر نيك

آن قدر دوسـتمان داشـتى ! پسر خويش را دريغ نكردی و او را قربانى ساختى
كه محض خاطر ما، مسيح از حق الوهى خود بهره نجست و به فرمانى گـردن 

ـــه مـــرگ، آ ـــر صـــليب رهنمـــون شـــدنهـــاد كـــه او را ب  !ن هـــم مرگـــى ب
  .)346: 1380،آگوستين(

ای اسـت كـه از  بلكـه هديـه ؛آيـد  نمى دسـت رستگاری از گناه با كوشش بشری به ،بنابراين
شدن عيسى مسيح شريعت تورات نيز باطل شـد و  با قربانى ،رو از اين .رسد خداوند به بشر مى

توانسـتيم بـا  رسد؛ اگر ما مى رستگاری نمى ديگر كسى از راه انجام قوانين و شريعت يهود به
اجرای شريعت و احكام آن نجات يابيم، ديگر لازم نبود كه خدا راه ديگری برای آزادی از 

فرمايـد كـه همـۀ مـا در چنـگ گنـاه  زيـرا كتـاب آسـمانى مى ؛چنگال گناه به ما نشان دهد
مـا بـه  .)22-21: 3غلاطيـان، ( وريمتنها راه آزادی برای همۀ ما اينست كه به مسيح ايمان آ. اسيريم



125  

 

 

س
 م
 و
لام

س
ر ا

 د
ت
جا

ن
ت
حي

ي
 :

أك
ا ت

ب
 يد

كر
ن 
رآ
ر ق

ب
 يم

س
قد

 م
ب
تا
 ك
و

  

بـرای . آييم شمار مى بهگناه  به سبب ايمانى كه داريم، در حضور خدا بى و القدس ياری روح
شـدن و يـا نگـاه داشـتن رسـوم مـذهبى  ايم، ديگر ختنـه ما كه از مسيح حيات جاودانى يافته

. ) 6-5: 5غلاطيـان، ( بجوشـدمهم آنست كه ايمانى داشته باشـيم كـه از آن محبـت . اهميتى ندارد

ديگر؛ زيـرا تمـام دسـتورهای خـدا، در ايـن دسـتور  محبت كردن و خدمت كـردن بـه يـك
اما ايمـان چيسـت؟ ) 14: 5غلاطيان، ( »همسايۀ خود را چون خويشتن محبتّ نما«: شود خلاصه مى

ن بـه آنچـه ايمان يعنـى يقـي ؛كه آنچه اميد داريم، واقع خواهد شد ايمان يعنى اطمينان به اين
مردان خدا در زمان قـديم بـه سـبب ايمانشـان . اعتقاد داريم، اگر چه قادر به ديدنشان نباشيم

ايمان با عمل نيك ارتباط دارد؛ زيرا  ،بتهال .)2-1: 11عبرانيان، ( بود كه مورد پسند خدا واقع شدند
د را از طريـق ده دارد كسى بگويد من ايمان دارم و مسيحى هستم، اما ايـن ايمـان خـويچه فا

شـود؟  رسـتگاری  سـببتواند  آيا اين نوع ايمان مى. كمك و خدمت به ديگران نشان ندهد
ايمـان نيسـت،  و با كارهای نيك همراه نباشد اصـلاً  نيكو نيانجامداعمال انجام ايمانى كه به 

ده و فايـ خـدا بى $ايمـان بـدون انجـام اراد .)18-14: 2يعقـوب، ( ى پوچ و توخالى استيبلكه ادعا
گونـه كـه ايمـان  همـان. ايمـانى كـه اعمـال خيـر نيـاورد ايمـان واقعـى نيسـت .ثمر اسـت بى

. خدا اطاعت كند و حاضر شد پسر خود را برای خدا قربـانى كنـدتا از باعث شد  7ابراهيم
اعمال خود نيـز رسـتگار  ابر ايمان، ب افزونپس انسان . دشدر واقع ايمان او با رفتارش كامل 

ايمانى كه اعمال نيـك بـار نيـاورد، مـرده  ،همانگونه كه بدن بدون روح مرده است. شود مى
  ) يعقوب، باب دوم( است

ند، اميال نفسانى و ا آنانى كه از آنِ مسيح«: نويسد پولس نيز درباره ايمان و اعمال نيك مى
اگر اكنون با قدرت روح خـدا  .اند های ناپاك خود را بر صليب مسيح ميخكوب كرده هوس

در  .هـای زنـدگى خـود بپـذيريم  دورهكنيم، لازم است كه هدايت او را در تمـام  زندگى مى
ديگر را نخـواهيم  طلب نخواهيم بـود و در نتيجـه، يـك طلب و شهرت ديگر جاه ،صورت اين

هـر چـه بكـارد هـر كـس  .)25 -24: 5غلاطيـان، ( »ديگر حسادت نخواهيم ورزيد رنجاند و به يك
همان را درو خواهد كرد اگر كسى تخم هوی و هوس خود را بكارد، فسـاد و نـابودی روح 
خود را درو خواهد كرد؛ اما اگر بذر اعمـال نيـك روحـانى را بكـارد، از روح خـدا حيـات 

زودی  هزيرا بـ ؛ای برادران از انجام كار نيك خسته نشويم،  پس. جاودان را درو خواهد كرد
ويـژه  هتـوانيم در حـق مـردم، بـ تـا جـايى كـه مى ،بنـابراين. خود را درو خواهيم كردپاداش 

دستورات روح خدا پيـروی كنـيم،  مۀ ما بايد ازه .)10-7: 6غلاطيـان، ( يمكنمؤمن نيكى  مسيحيانِ 
اميـال نفسـانى مخـالف . صورت ديگر برده اميال نفس سركش خود نخواهيم بود كه در اين
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های نادرسـت خـود پيـروی  هنگامى كه از اميـال و خواسـته. داستاراده و خواست روح خ
عفتــى،  زنــا و انحرافــات جنســى و بى: شــوند ايــن گناهــان وارد زنــدگى شــما مى ،كنيــد مى
تــوزی و خشــم،  بهــم زنــى، كينــه پرســتى و جــادوگری و احضــار ارواح، دشــمنى و دو بــت

ــه خودخــواهى و نفــع تباه دانســتن ديگــران و جــويى، در اشــ طلبــى، شــكايت و انتقــاد و بهان
كشى، مستى و عياشـى و چيزهـايى  شمردن خود و اعضای گروه خود، حسادت و آدم حق بر

: 5غلاطيان، ( هرگز در ملكوت خدا جايى نخواهد داشت ،هر كه چنين زندگى كند. از اين قبيل
19-22(.  

  نظرگاه اسلام .2.3

لطف ؛ نجات از گناه اوليه و تبعات آن كار خداست ،مسيحياندر نظر  ديديم،گونه كه  همان
و فيضى است كه از سوی او صورت گرفته است و اگر خدا خود را به شـكل عيسـى مسـيح 

مسـيحيان دربـاره . يافـت  گـاه تحقـق نمى رفت، نجـات هـيچ د و بر صليب نمىكر  مجسم نمى
خدا و هم ذات بـا  از يك طرف او كاملاً  .اند شخصيت عيسى مسيح دچار نوعى تناقض شده

آميز بودن اين عقيده كـار را بـر عالمـان  تناقض. اوست و از سوی ديگر او كاملاً انسان است
گويند كه اين سرّی است  دشوار كرده است، آنها در پاسخ به اين معضل تنها مى نيزمسيحى 

ــا كمــك روح ــان و ب ــه مــرور زم در آينــده كشــف خواهــد  القــدس از اســرار الاهــى كــه ب
   .)187: 1389وفيقى،ت ( شد

بـرخلاف . ممتنع و متناقض خواهـد بـودهمواره دانيم امر متناقض  مى هدر صورتى كه هم
هماننـد  ،پيـامبری اسـت از پيـامبران خـدا 7عيسـى -از نظرگـاه اسـلام -ديدگاه مسـيحيت 
ما المسيح بن مريم الا رسول قد خلت مـن قبلـه (: پيامبران پيشين ديگرو  7حضرت موسى 

. )75 :مائـده( مسيح، پسر مريم جز پيامبری نبود كه پيش از او نيز پيامبرانى آمده بودنـد؛ )الرسل
به تجسم خدا در عيسى مسيح در حكم يك خرافه اسـت كـه توسـط پـولس عقيده  ،بنابراين

  .)275 :  1388؛ آزاديان، 183 -179: 1389، توفيقى: نكبيشتر آگاهى برای (وارد مسيحيت شده است 
 نيكاعمال نيك تنها شامل اعمال همچنين بر اساس تقرير پولسى از مسيحيت مراد از 

پولس به شدت با عمل به  ،آمد دست  گونه كه از مطالب بالا به شود و همان اخلاقى مى
 کتاب مقدسهای ديگری از  ، در حالى كه بخشبوداحكام و شريعت تورات مخالف 

  :فرمايد مى 7 كه حضرت عيسى پولس قرار دارد، چنان $، كاملاً در تعارض با عقيدانمسيحي
ام تـا  ام تا تورات يا صـحف انبيـا را باطـل سـازم، نيامـده گمان مبريد كه آمده

گويم تا آسمان و زمين  زيرا هر آينه به شما مى ؛باطل بنمايم، بلكه تا تمام كنم
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واقـع  ههمـای از تورات هرگز زايل نخواهد شد تا  ای يا نقطه زايل نشود، همزه
تـرين حكـم  يعنى جزيى[ پس هر كه يكى از اين احكام كوچكترين را . شود

تـرين  را بشكند و به مردم چنين تعلـيم دهـد، در ملكـوت آسـمان كم] تورات
شمرده خواهد شد؛ امـا هـر كـه بـه عمـل آورد و تعلـيم نمايـد او در ملكـوت 

  .)19 -17: 5متى، (آسمان بزرگ خوانده خواهد شد 

مقدمات و عوامل نيل به نجات چيست؟ در ديدگاه اسلامى آفرينش  $نظرگاه اسلام درباراما 
خداونـد انسـان را بـه  ،بر همين اساس. لطف و رحمت الاهى قرار دارد ۀانسان و جهان بر پاي

شـود و  هر كس از هدايتم پيروی كند نه گمراه مى«: كمال و رستگاری هدايت كرد و فرمود
 ؛ايمـان و عمـل صـالح: نشانه پيروی از هدايت الاهى دو چيـز اسـت. )123 :طـه( 1»نه تيره بخت

كسانى كه ايمان آورده و كارهای شايسته كرده اند، خوشا به حالشان، و خوش سـرانجامى «
ثم ننجّـى رسـلنَا والـذين آمنـوا (: مؤمنان را نجات خواهد داد خداوند قطعاً . )29 :رعـد( 2»دارند

ــنج المــؤم ــد  ؛)نينكــذلك حقّــا علينــا ن ســپس فرســتادگان خــود و كســانى را كــه گرويدن
  .)103 :يونس( زيرا بر ما فريضه است كه مؤمنان را نجات دهيم ؛رهانيم مى

ايمان از سنخ تصـديق و بـاور قلبـى  قرآن کریماما مراد از ايمان و عمل شايسته چيست؟ در 
شناختى كه تنها در ذهـن بمانـد رو  از اين. يابد است كه در پى علم و با اراده انسان تحقق مى

گونه كه به كسى كه عقيـده حـق  و در جان و دل آدمى جای نگيرد ايمان نخواهد بود، همان
، 1378، جوادی آملى( را تنها بر زبان جاری كند و در دل بدان باور نداشته باشد مؤمن نتوان گفت

مطهـری اسـتاد مرتضـى ) 45: 1ج ،1412طباطبـايى، ( قرارگرفتن عقيده در قلب است ،ايمان .)156: 2ج
  :نويسد حقيقت ايمان مى $دربار

حقيقت ايمان تسليم قلب است، تسليم زبان يا فكر و عقل اگر بـا تسـليم قلـب 
تسليم قلب مساوی است با تسليم سراسر وجود انسـان . توأم نباشد ايمان نيست

  .)291: 1ج ،1370مطهری،( و نفى هر گونه جحود و عناد
مؤمنان راستين محبـت : گذارد ت وجودی انسان تاثير مىاايمان بر همۀ ساحاز نظرگاه اسلام 

عشق به خـدا، عشـق بـه  ۀلازم) 165 :بقـره( )والذين آمنوا اشدّ حباّ اللهّٰ (: و عشق به خداوند دارند
نـا اهـل البيـت مـن اصـل «: و همۀ مؤمنـان اسـت :رسول خدا و اهل بيت آن حضرت فحُب

ــامبر اســلام و اهــل ،البتــه .)971، ح2، ج1379 ،شــهری ریمــدی مح( »الايمــان بيــت   دوســت داشــتن پي
 7امـام علـى .اش در راستای حب االلهّٰ و دشمنى با آنـان همـان دشـمنى بـا خداسـت گرامى
  :فرمود
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ای   مـن سـرور فرزنـدان آدم هسـتم و تـو«: فرمايد مىاز رسول خدا شنيدم كه 
هر كس ما را دوسـت بـدارد . هستيدعلى و امامان پس از تو سروران امت من 

خدا را دوست داشته است و هر كس ما را دشمن داشته باشـد خـدا را دشـمن 
هر كس از ما اطاعت كند از خدا اطاعت كرده و هـر كـه از مـا . ..داشته است

  .)928، حهمان( »نافرمانى كند خدا را نافرمانى كرده است

هسـتند را دوسـت  :رسـول او و ائمـه ،ار خداونـددمؤمن وظيفه دارد كسانى را كه دوسـت
و من احـبّ النبـىّ احبنّـا و مـن احبنـا  من احبّ االلهّٰ احبّ النبى«: فرمود 7بدارد چنانكه على

داشتن  تواند با دوست دوست داشتن خدا و اوليای او نمىشك،  بى .)991حهمـان، ( »احب شيعتنا
: فرمـود 7امـام صـادق رو، و از همـيندشمنان خدا و اوليای خـدا در يـك دل جمـع شـود 

» جويـد  زنـد ولـى از دشـمن مـا بيـزاری نمى گويد كسى كـه دم از محبـت مـا مـى دروغ مى«
قل ان (: داشتن تبعيت عملى است دوست ۀنشانهای قرآنى،  بنابر آموزهن يهمچن. )995 ح همان،(

: فرمـود 7 علـى امام) 31:عمـران آل(؛ )كنتم تحبون االلهّٰ فاتبعونى يحببكمُُ االلهّٰ و يغفرلكم ذنوبكم
محمـدی ( »بايد به كردار ما عمل كنـد و ردای پارسـايى در بـر كنـد ،هر كه ما را دوست دارد«

  .)986، ح2، ج1379شهری  ری
دهد و  مىسمت و سو و عواطف و حب و بغض انسان  ،احساساتبه ايمان  ر اين اساس،ب

خـود  ،گرفتـه اسـتاين حب و بغض از آنجا كه بـر مبنـای ايمـان و انديشـه درسـت شـكل 
بـه خـدا «: فرمودنـد 7امـام صـادق. شود موجب نجات از آتش جهنم و ورود به بهشت مى

ای كه خدا و رسولش را دوست داشته و ولايـت ائمـه را پذيرفتـه باشـد و از  سوگند هر بنده
  .)1035همان، ح( »رسد دنيا برود آتش دوزخ به او نمى

د بـه احكـام شـرعى و اخلاقـى خـدا و تقيـّو اطاعـت همچنين ايمان، مؤمن را به عبـادت 
انسـان از عـالم غيـب و درك  معرفـت ،تـر باشـد تر و قـوی راسخ ر اندازه كهه، و دارد مى وا

ى كـه شـيعه و روايتـكـه در  چنـان. و قويتر خواهد بـودالاتر ب نيز، حضوری حضرت احديت
بـه  9چشم پيامبرنماز صبح به هنگام صبحدم و پس از : آمده است ،اند سنى آنرا نقل كرده
آن جـوان چشـمانش در . حـال ديـد افتاد و او را آشـفته) کاف@به نقل از (جوانى به نام حارثه 

چگونـه صـبح : پيامبر بـه جـوان فرمـود. كاسه سرش فرو رفته بود و حالتى غير عادی داشت
علامـت يقينـت : پيامبر فرمـود. صبح كردم درحالى كه اهل يقين هستم: ؟ عرض كردكردی

 نيـزكنم و روزهـا  نشانه يقينم اين است كه شبها بيدارم و مناجـات مـى: چيست؟ عرض كرد
يـا رسـول االلهّٰ : های ديگری داری؟ عـرض كـرد بيشتر بگو چه نشانه: پيامبر فرمود. روزه دارم
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های جهنم را بـا گـوش  های بهشت و ضجه هستم كه گويا نغمهچنان در حال يقين  اينك هم
اصـحاب شـما را معرفـى  اكنـون همبينم، اگر اجـازه دهيـد  شنوم و با چشم خود مى خود مى

 سـكوت كـن :نـدفرمود 9پيـامبر. كنم كه چه كسى بهشتى است و چـه كسـى جهنمـى مى
  .)607: 4ج ،1380مطهری،(

ايمان بدون عمل صالح سـودی بـه حـال . عامل ديگر برای نيل به نجات عمل صالح است
لاينفع نفسا ايمانها لـم تكـن آمنـت مـن قبـل او كسـبت فـى ايمانهـا (: انسان نخواهد داشت

كسى كه قبلا ايمان نياورده يا خيری در ايمان آوردن خود به دسـت نيـاورده، ايمـان ؛ )خيرا
عمل صالح است كه ايمان فرد را بـه عـالم ملكـوت بـالا  .)158 :انعـام(بخشد  آوردنش سود نمى

سـخنان پـاكيزه بـه سـوی او بـالا  ؛)العمـل الصـالح يرفعـه اليه يصعد الكلم الطيب و(: برد مى
كسـانى كـه از انجـام اعمـال صـالح ) 10 :فـاطر( بخشـد رود، و كار شايسته بـه آن رفعـت مى مى

شت اقدام كنند به مرور زمان نور ايمانشان كم فـروغ و اجتناب ورزند و به گناه و كارهای ز
وا السـوئ ان كـذبوا بĤيـات االلهّٰ ءثم كان عاقبه الـذين اسـا(: شود انجام كاملاً خاموش مى سر

چـرا كـه آيـات  ؛آنگاه فرجام كسانى كه بدی كردند بسى بـدتر بـود؛ )وكانوا بها يستهزئون
  .)10 :روم( فتندگر خدا را تكذيب كردند و آنها را به ريشخند مى

انجـام عبـادات، مناسـك و احكـام شـرعى و  شـاملعمل صالح مفهومى اسـت عـام كـه 
، كسـى و يا دست به دعا بر مى دارد خواند كسى كه نماز مى. شود كارهای نيك اخلاقى مى

خـوبى ه كند، كسى كه احكام شرعى را بـ پرهيزد و يا به ديگران مهربانى مى كه از دروغ مى
كـه صـالح و  كـار صـالح بـرای اين ،البته. انجام مى دهدعمل صالح  ،در واقع ،دهد انجام مى

صرف انجام ظاهری كارهای خوب برای نيـك بـودن . نيك باشد يك معيار بسيار مهم دارد
انمـا الاعمـال « :انـد كـه فرموده ؛ چناننيـك اسـت معيـار كـار نيـك، نيـّتِ . افى نيستفعل ك
  . )83: 1، ج1365 ،طوسى( شود آن سنجيده مىهمانا ارزش اعمال با نيت  ؛»بالنيات

ى به سبب تـرس برخ: ها متفاوت است نيت نيك با توجه به مراتب شناخت و ايمان انسان
منــدی از  بهرهبهشــت و  بــه دســت آوردنهــای آن و گروهــى بــه انگيــزه  از دوزخ و عــذاب

مؤمنـانى كـه  $پردازنـد، امـا نيـت و انگيـز های آن به عبادت خدا و كارهای نيك مـى نعمت
عمل  $دهند نيت جهت. تنها قرب به خدا و كسب رضای الاهى است ،تر است ايمانشان كامل

كار نيكو وقتى اثر حقيقى دارد و ايصـال بـه . و روح و منشأ اصلى ارزش اخلاقى عمل است
باشـد، بـرای مثـال، انفـاق كـه يـك برآمده كند كه نيت انجام آن از ايمان فاعل  مطلوب مى
الـذين ينفقـون ( :وقتى ارزش اخلاقى دارد كه فـى سـبيل االلهّٰ باشـد ، تنهاقى استعمل اخلا
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اموالهم فى سبيل االلهّٰ ثم لا يتبعون ما انفقوا مناّ ولا اذی لهم اجرهم عند ربهم ولاخوف عليهم 
كننـد، سـپس در پـى آنچـه  كسانى كه اموال خود را در راه خدا انفاق مـى؛)ولا هم يحزنون

گارشــان ددارنــد، پــاداش آنــان برايشــان نــزد پرور نمــى ت و آزاری رواد، منــانــ انفــاق كرده
انفـاق بـدون نيـت  .)262 : بقـره( شـوند است، و بيمى بر آنان نيست و انـدوهگين نمى] محفوظ[

يـا (: كنـد تنها ارزش اخلاقى مثبت ندارد، بلكه فاعل اخلاقـى را از هـدف دور مى خالص نه
لا يؤمن بااللهّٰ  بالمنّ و الاذی كالذی ينفق ماله رئاء الناس و ايها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم

هـای خـود را بـا منـت و آزار، باطـل  يـد، صـدقها ای كسانى كه ايمـان آورده؛ )واليوم الاخر
كنـد و بـه خـدا و روز  مالش را بـرای خودنمـايى بـه مـردم انفـاق مى همكنيد، مانند كسى ك
  .)264: بقره( بازپسين ايمان ندارد

آمـده،  3سوره مباركـۀ مؤمنـون 11-1در آيات  صالح كه ى از اعمالهاي مونهنجا به  اين در
اند  در اين آيات تأكيد شده است كه تنها مؤمنان رستگارند و مؤمنان كسـانى. كنيم اشاره مى
ای  ويژهشان از اصول اخلاقى و دينى  زندگىو شيو$ كنند و سبك  مند زندگى مى كه ضابطه
كنند، آنان در نماز  اهل نمازند و از آن محافظت مى ،مؤمنانمطابق اين ايات . كند پيروی مى

در روابط جنسى  و پردازند كنند، زكات مى مى دوریخود خشوع دارند، از لغو و امور باطل 
داننـد هـر كـس در روابـط جنسـى خـود  چرا كـه مى ؛كنند خود حدود الاهى را مراعات مى

مؤمنـان در امانـت خيانـت  .شـمنان الاهـى خواهـد بـودحدود الاهى را رعايت نكند جـزء د
مؤمنـانى «: فرمايـد خداوند در پايان اين آيـات مى. بندند كنند و به عهد و پيمان خود پای  نمى

» ند كه در آن جاودانـه خواهنـد بـودا گونه هستند به حقيقت همان وارثان بهشت نعيم كه اين
  .)11 :مومنون(

مصـاديق ديگـری از كارهـای نيـك كـه فرقـان نيـز بـه  سور$ مباركـۀ 76تا  63در آيات 
شـوند اشـاره  شوند و نيز برخى از كارهای بد كـه موجـب شـقاوت مى موجب رستگاری مى

  :شده است
دارنـد، و  اند كه روی زمين به نرمـى گـام بـر مى بندگان خدای رحمان كسانى

و  ،دهنـد چون نادانان ايشان را طرف خطاب قرار دهند بـه ملايمـت پاسـخ مى
اند كـه  و كسـانى. آورنـد آنانند كه در حال سجده يا ايستاده، شب بـه روز مى

گردان كـه عـذابش سـخت و زپروردگارا عذاب جهـنم را از مـا بـا: گويند مى
اند كـه  و كسـانى ،دائمى است و در حقيقت، آن بد قرارگاه و جايگاهى است

دو  ميـان ايـنگيرنـد، و  كنند و نـه تنـگ مى چون انفاق كنند، نه ولخرجى مى
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اند كــه بــا خــدا معبــودی ديگــر  و كســانى. گزيننــد روش حــد وســط را برمــى
خواننـد و كســى را كــه خــدا خــونش را حـرام كــرده اســت جــز بــه حــق   نمى
كنند و هر كس اينها را انجـام دهـد سـزايش را دريافـت  كشند، و زنا نمى نمى

پيوسته در آن شود و  برای او در روز قيامت عذاب دو چندان مى. خواهد كرد
پـس . مگر كسى كه توبه كند و ايمان آورد و كار شايسته كنـد. ماند خوار مى

كنـد، و خـدا همـواره آمرزنـده  هـا تبـديل مى هايشان را به نيكـى خداوند بدی
 ،و هر كـس توبـه كنـد و كـار شايسـته انجـام دهـد، درحقيقـت. مهربان است

دهند، و چون بـر  روغ نمىاند كه گواهى د و كسانى. دگرد خدا باز مى سوی به
ــواری مى ــا بزرگ ــد ب ــو بگذرن ــد لغ ــات  و كســانى. گذرن ــه آي ــه چــون ب اند ك

اند  و كسـانى. افتنـد  پروردگارشان تذكر داده شوند، كـر و كـور روی آن نمى
 ۀپروردگـارا، بـه مـا از همسـران و فرزنـدانمان آن ده كـه مايـ: گوينـد كه مـى

پاس  هاينانند كه ب. هيزگاران گردانروشنى چشمان ما باشد، و ما را پيشوای پر
های بهشــت را پــاداش خواهنــد يافــت و در آنجــا  كــه صــبر كردنــد، غرفــه آن

  .4)76-63 :فرقان( چه خوش قرارگاه و مقامى ؛جاودانه خواهند ماند

  گيری نتيجه

اسلام و  مبين های دين ترين آموزه يكى از مهم »نجات«آمد كه  دست گفته به از مطالب پيش
دانسـته و مؤمنان مسيحى نجات از گناه اوليه و تبعـاتش را لطـف خـدا . مسيحيت استآئين 

صورت عيسـى مسـيح ه ها داشت خود را ب ای كه به انسان خاطر علاقهه خداوند بكه معتقدند 
نيل به حقيقت نجـات و برای . تا قربانى گناهان بشر شود رفت صليببه مجسم نمود و سپس 

  .ت داردان به مسيح و انجام كارهای خوب اخلاقى ضرورايمدريافت تولدی دوباره، 
و شـده روند و در بهشت ابدی سـاكن  مؤمنان مسيحى پس از مرگ به ملاقات مسيح مى 

. غايت انسان نيل به رستگاری اسـت ،از نگاه اسلام. خواهند شد مند هرههای الاهى ب از نعمت
خـدا بسـر ببـرد و از ارتكـاب رستگاری وضعيتى است كه انسان در اطاعتِ محض و بندگى 

مؤمنان در پرتو نور ايمان و انجام اعمال صالح در ايـن دنيـا بـه حيـات طيبـه . گناهان بپرهيزد
  . يابند يابند و در قيامت نيز در بهشت الاهى سكونت مى دست مى

و 7اعتقاد مسيحيت به گناه نخستين و آثار آن، و تجسم خداوند در قالب عيسـى مسـيح
کتـاب دی آنان به احكام شريعت از مواردی است كه بـا تعـاليم و آمـوزه هـای نيز عدم پايبن

  .نيز نادرست شمرده شده است قرآن کریمناسازگار است و از نظرگاه  مقدس
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  ها نوشت پى

                                                
 .)123 :طه( )فمن تبع هداي فلا يضلّ ولا يشقي(. 1

 .)29 :رعد( )ان الذين امنوا وعملوا الصالحات طوبي لهم وحسن مĤب(. 2

 والذين هـم للزكـوة  * والذين هم عن اللغو معرضون* الذين هم في صلاتهم خاشعون* قد افلح المؤمنون( 3.
ملومين فمن ابتغـى  الا على ازواجهم او ماملكت ايمانهم فانهم غير* والذين هم لفروجهم حافظون* فاعلون

والـذين هـم علـى صـلوتهم * لـذين هـم لامانـاتهم وعهـدهم راعـوناو* وراء ذلك فاولئك هـم العـادون
   .)11-1 :مؤمنون( )يرثون الفردوس هم فيها خالدونالذين * اولئك هم الوارثون* يحافظون

والذّين يبيتـُون لـربهّمْ * عبِادُ الرّحْمن الذّين يمْشُون على الأْرْض هوْناً وإذا خاطبهُمُ الجْاهلوُن قالوُا سلامًا و( 4.
ا و * والذّين يقوُلوُن ربنّا اصْرفْ عناّ عذاب جهنمّ إنّ عذابها كـان غرامًـا* سُجّدًا و قيامًا إنهّـا سـاءتْ مُسْـتقر

لا  الذّين لا يدْعُون مع االلهّٰ إلهًا آخر و و* كان بين ذلك قوامًا لمْ يقتْرُُوا و والذّين إذا أنفْقوُا لمْ يسْرفوُا و* مُقامًا
ُ إلاّ بالحْقّ و ْ * لا يزْنوُن و منْ يفعْلْ ذلك يلقْ أثامًا يقتْلُوُن النفّسْ التّى حرّم االلهّٰ عذابُ يوْم القْيامة يضاعفْ لهُ ال

ُ سيئاتهمْ حسناتٍ و آمن و إلاّ منْ تاب و* و يخلْدُْ فيه مُهاناً ُ غفوُرًا  عمل عملاً صالحًا فأُوْلئك يبدّلُ االلهّٰ كان االلهّٰ
ور و و* عمل صالحًا فإنهُّ يتوُبُ إلى االلهّٰ متاباً منْ تاب و و* رحيمًا وا بـاللغّوْ مـ الذّين لا يشْـهدُون الـز وا إذا مـر ر
ا و و* كرامًا وا عليها صُم يات ربهّمْ لمْ يخرĤالذّين يقوُلوُن ربنّا هبْ لنا منْ أزْواجنا  و* عُمْياناً الذّين إذا ذكُرُوا ب

* أُوْلئك يجْزوْن الغْرُْفة بمـا صـبرُوا و يلقـّوْن فيهـا تحيـةً و سـلامًا* اجْعلنْا للمُْتقّين إمامًا ذرُّياتنا قرُّة أعْينٍ و و
ا و مُقامًاخا 76-63 :فرقان( )لدين فيها حسُنتْ مُسْتقر(. 
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  نامه كتاب

  )مهدی فولادوند محمد ۀترجم( قرآن کریم .1
 .م 1988-1986در ميان ملل،  ب مقدسهتکخش پ ه به همّت انجمنترجم، کتاب مقدس .2

   .ترجمه تفسيری ،کتاب مقدس .3
: ، بيـروتفـ@ علـم الاهـوت القـویمنظـام التعلـیم  ،)م1888( القس جيمس انس ،الاميركانى .4

  .مطبعه الاميركانى
آموزه نجات از دیدگاه علامه طباطبایی با نگـاه@ بـه دیـدگاه رایـج  ،)1388( مصطفى ،آزاديان .5

  .موسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى، چاپ دوم: ، قممسیحیت
: تهران، ترجمه سايه ميثمى، ويراسته مصطفى ملكيان، اعترافات ،)1380( آگوستين قديس .6

  .ها، چاپ دوم دفتر پژوهش و نشر سهرودی و مركز بين المللى گفت و گوی تمدن
دكتــر  ۀ، ترجمــجهــان مــذهبی ادیــان در جوامــC امــروز ،)1374( ريچــارد و ديگــران ،بــوش .7

  .دفتر نشر فرهنگ اسلامى: ، تهران2عبدالرحيم گواهى، ج
احمـد نراقـى و ابـراهيم  ، ترجمـهعقـل و اعتقـاد دینـ@ ،)1376( مايكل و ديگران ،پترسون .8

  .وطرح ن: سلطانى، تهران
انتشارات سمت و كتاب طه و : ، تهران و قمآشنایی با ادیان بزرگ ،)1389( حسين ،توفيقى .9

  .المصطفى، چاپ سيزدهم، ويراست دوم ةجامع
 .انتشارات حيات ابدی: تهرانميكائليان، . ط ۀ، ترجمالاهیات مسیح@ ،)تا بى( هنری ،تيسين .10

  .مركز نشر اسراء: قم ،)تفسیر قرآن کریم(تسنیم  ،)1378( االلهّٰ  عبد، آملىجوادی  .11
 .انتشارات حيات ابدی، چاپ دوم: ، تهراناصول مسیحیت ،)م1982( سارو ،خاچيكى .12

انتشـارات مؤسسـه آموزشـى و پژوهشـى امـام : ، قـمانسان شناس@ ،)1388( رجبى، محمود .13
  .خمينى

  .كتاب طه: ، قمدرسنامه ادیان شرق@ ،)1386( على ،محمد على و موحديان عطار ،رستميان .14
ــاه و آثــار و عواقــب خطرنــاک آن ،)1374( سيدهاشــم ،رســولى محلاتــى .15 : ، تهــرانکیفــر گن

  .يازدهم انتشارات كتابخانه صدر، چاپ
اهـل بیـت در قـرآن و  ،)1379( سيدرسول ،با همكاری موسوی محمد ،شهری ریمحمدی  .16

  .دار الحديث، چاپ دوم: ا آژير، قمحميد رضا شيخى و حميد رض ۀ، ترجمحدیث
 .موسسه اسماعيليان: ، قمالمیزان ف@ تفسیر القرآن الUریم ،)1371( حسين محمد ،طباطبايى .17

، چـاپ دارالكتـب الاسـلاميه: تهـران، المیزان ف@ تفسیر القرآن الUـریم ،)1372( ــــــــــــــ .18
  .پنجم

  .دارالكتب الاسلاميه: تهران، تهذیب الاحUام ،)1365( طوسى، ابوجعفر محمد بن حسن .19
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